نشربه جوون های ایرونی 
| درهرزمینه ای هنرى, فرهنگی. فشن, ورزشی. اجتماعی 
شماره Jal‏ دی ۱ 


۳ 


کافه میرا ومن EE‏ 

ولنگاری دربرش هه 
سايه, خورشیدی yd‏ ميات نووکهن 

کوه‌های مهمان نواز = — 


در زمانه‌ای که اين همه سایت و مجله‌ی آن‌لاین و آف‌لاین بازار glad‏ مجازی را اشباع 025 از خود 
می‌پرسیم جه نیازی به انتشار یکی ديكر است و چرا بايد شما را به زحمت بیندازیم وقتی می‌دانیم با 
سرعت پائین اینترنت در ايران مخاطب ما برای خواندن ایمیل شخصی‌اش هم مشکل دارد جه برسد به 
ورق زدن مجله‌ای که پیداست مستئله‌دار خواهد بود چون برای میدان دادن به جوانان و شنیدن صدای 
آنها و تمرين تحمل سلایق مختلف منتشر می‌شود... و به اين پاسخ رسيديم که شورای سردبیری 
تابلو تجربههاى مشابهى با شما در مواجهه با محدوديتهاى موجود بر سر راه زندكى اجتماعى و حق 
سخن گفتن دارد و همان نقاط اشتراک تابلو را متمايز خواهد كرد... يس دست به كار شديم... 
انتشار اولين پیش‌شماره نشان داد كه در حدس خود برخطا نبوده‌ایم» بيشتر خوانندگان جوان ما نام 
و محتواى مجله را يسنديده بودند.... 
حالا كه تابلوى خود را جايى در اين بازار شلوغ مجازى هوا کرده‌ایم مىخواهيم با شما از هر درى 
كه بشود بر آن تابلويى نصب كرد وارد كفتكو و سخن شويم. تابلو قرار نيست مونولوكى باشد كه 
تكرار می‌شود. تابلو قرار است يك ديالوك پایدار باشد. بشنود و شنيده شود. يس جايى برای خودتان 
در تابلو در نظر بكيريد و فراموش نكنيد در هر كوى و برزنى و هر جايى تابلویی هست تا بگوید 
ما آمديم! 
مشتاق شنيدن نظراتتان هستيم... با اميد به آينده 
شوراى سردبيرى مجله تابلو 


شت ک مورد نظر دارد SMS‏ بازی می کند 
سايه. خورشیدی در ميان نووکهن 
کافه میرا ومن و رزا 
لابيرنت دوا و شفا 
UI‏ تلفن اندروید شما نيازبه آنتی ویروس دارد؟ 
چرا تبلت ها دستگاه مناسبی برای کتاب خوانی نیستند؟ 


یعنی Ge‏ و دانش ساختمان که 
اين بنا هم با آن دانش ساخته 
شده است. ساختمان‌های 
(تخت جمشید را هم اگر 
می‌سوزاندند و کمی مراقبش 
بودند و به عمد خرابش 
نمىكردند) خیلی خوب می‌ماند. پارتنون 
هم اگر در آتن منفجر نمی كردند سر 
جایشان ایستاده بود. 
به اين ترتیب شهیاد 
می‌تواند تا ۵۰۰ سال سر 
جاى خودش باشد اگر 
به عمد خرابش نكنند. 


@ جربار دارد 


اين اتفاقاتى اخيرا 
افتاده روى نادانى و 
يا سو استفاده تعمیری 
شده است که بجاى 
تعمير تخریبش كردند 
و آن تعمير نتيجه اين 
خرابی‌ها شده. lo‏ البته 
قیزکاری و مواظبت 
می‌خواهد ولی طوری 
نیست که تعمير اساسی 
هر چند وقت Sy‏ مرتبه 
بخواهد. اكر مطالبى 
باشد در خصوص 
مشکلات ساختمان به 
نسبت خود ساختمان 
جزیی است. بنابراین 
این lo‏ می‌تواند سال‌ها 
بر سر slo‏ خودش بایستد. des‏ سال 
است که هیچ خبری نبوده حالا ناگهان 
ينج سال پیش برای تعمير کف محوطه 
اقدام کردند که به همه ساختمان dedo‏ 
زدند. با بلدوزر سنك را برداشته‌اند و 
خب با اين کار قيركونى را خراب کرده‌اند. 

چیزی که من خیلی نگرانش هستم 
سنگ‌های اين بناست که بینشان بايد 
انعطاف داشته باشد. ممی‌شود مانند 
آجر آن را بند کشی کرد. می‌شکند. اين 
سنگ‌ها بزرگند و انبساط و انقباضشان 


یه 


دوست DIN‏ 9 فرهنگی که دوست دارم 
همه یک جوری در اين ساختمان 85 
می‌خورد. 


مجله تابلو: معم ولا بناهایی به اين 
شكل که برای کشوری حالت سمبلیک 
بيدا می‌کنند در جه شرایطی بايد 
نگهداری شوند؟ و برای چند سال تخمین 
زده می‌شود که اين ماد حفظ شود و يا 


برجا هاند؟ 


امانت: ما الان تکنولوژی تازه داریم 
تکنولوژی عجیب غریبی در اين 
بنا به كار نرفته. اين بنا gly‏ ساده 
ایست. همه مصالح محلی است و 
همه کارگرها هم محلی بودند که اين 
بنا را ساختند و همه مهندسان ایرانی 
بودند تنها مهندس محاسباتش یک 
شرکت انگلیسی بود. 


روزنامه اطلاعات. تصمیم گرفتم طرحی 
بکشم و هیچ وقت فکر نم ىكردم منجر 
به اين جریانات شود. می‌خواستم تحصیل 
خود را در خارج از کشور ادامه دهم. اين 
طرح برنده شد و مدتی طول کشید تا ما 
قرارداد بستیم و کار را جدی گرفتیم. بعد 
از یک سال قرار داد را بستند و ساختمان 
در ظرف مدت ۲۰ ماه ساخته شد. 


مجله تابلو: جناب آقاى 
امانت شما آن موقع چند 
سالتان بود؟ 


امانت: من آن موقع 
۴ سال سن داشتم. تازه 
از دانشكده خارج شده 
بودم. بنده فقط نبودم 
که ۲۴ سام بود. جناب 
آقای مهندس حبیبی هم 
۵ ساله بودند. ایشان 
مهندس ساختمان اين 
بنا بودند. آقاى حقیقی 
تحصیل كرده دانشکده 
فنى دانشگاه تهران بودند 
و من دانشگاه هنرهای 
las‏ ليتسا همه ¿Ls‏ 
مىدهد آنروزها ايران 
چه قابلیت‌هایی داشت. 


مجله تابلو: جه تاثیری 
ساختن اين ماد به اين 
زيبايى در ادامه کار شما داشته است؟ 


امانت: خب البته اين یک نقطه مهم 
مراجعه براى بنده بوده. باقى کارهایی که 
انجام دادم اغلبشان با اين شناسنامه مرا 
مامور کردند. یعنی دیدند که ما اين کار 
را کردیم و She‏ کردیم اين کار را بکنیم 
بقيه کارها را هم به ما Wold‏ مهم‌ترین 
تاثیرش اما تماس من با مردم ایران است 
و اینکه هر دو به اين مراجعه می‌کنیم. 
مردمی AS‏ من دوست دارم و ملتی که 


شهياد تغییر نام داده 
Eg‏ جدید خوك 
شاهد بسيارى از وقایع 
۳ ساله گذشته در ایران 
بوده است. از ¿ás‏ 
و پایکوبی مردم برای 
پیروزی انقلاب تا پایکوبی 
طرف داران اس تقلال و 
پیروزی در Slee‏ خود. از 
راهپیمایی‌ه ای ۲۲ بهمن 
تا تظاهرات مردم بعد 
از انتخابات سال AYM‏ 
شهياد يا آزادى هر نامى 
كه بر او بكذاريداين 
روزها به شدت در معرض 
آسيب و تخريب است و 
اكر همتى نشود و براى 
قرفت او اق ائ ss‏ 
آسيبها جدی خواهد 
بود. اين تخریب‌ها حسین 
امانت را که اين روزها 
ساكن كاناداست نكران 
al tal eels‏ در مصاخبه اختصاصی 
که با مجله تابلو داشت بیشتر در مورد 
ساخت اين برج و شرایط فعلی‌اش سخن 
می‌گوید. 


مجله تابلو: چی شد که شما قبول 
کردید اين برج را طراحی كنيد و بسازید؟ 


امانت: من چند ماهی بود که فارغ 
التحصیل دانشکده بودم که فراخوان 
اين مسابقه را دیدم. مسابقه‌ای بود در 


:: برای دیدن ويدث SUS‏ كنيد::: 


گفتگوبا حسين امانت طراح برج ازادى 


تصاویر شهری و ملی استفاده شد. Coll‏ 


جوان هرگز فكر نمی‌کرد كه شهیادی که 
روزگاری او ساخته بود شناسنامه او 


ایران» تهران و بسیاری از وقایع تاریخی 
و سیاسی شود. هنوز چندی از حضور 
محمد Lo)‏ شاه پهلوی در محوطه شهیاد 
نگذشته بود که زنگ‌های انقلاب به صدا 
در آمدند و col‏ الله خمینی در مسير 
بازگشت از پاریس در شهیاد با استقبال 
میلیونی مردم روب رو شد و زودتر از 
بسيارى از اماکن تاریخی و ملی نامش 
تغییر کرد و به میدان آزادی معروف شد. 


در قلب بزرگ‌ترین 
مبدان شهری در 
خاورمیانه. در وسعتی 
در حدود ۱۵ هزار متر 
مربع برجی SI)‏ دوپای 
خود ایستاده است 
كه روزگاری شهیاد 
صدايش می‌کردند و 
اين روزها آزادی! 


شهیاد به دستور فرح 
پهلوی در سال ۱۳۴۹ و 
برای جشن‌های دوهزار 
پانصد ساله ساخته 
شد. مهندس اين طرح 
Esla) uo‏ برج را 
طراحی کرد و سپس 
مهندس ایرج حقیقی 
و گروه مهندسان آن 
را طی Ys LO YF‏ ماه 
lis el‏ 
دلیل واگذاری اين 
پروژه به خود را برنده شدن طرحش در 
مسابقه‌ای می‌داند که برای طراحی اين 
برج برگزار شده بود. امانت جوان ۲۴ 
ساله كه تازه از دانشكده هنرهاى زيباى 
دانشكاه تهران فارغ التحصيل شده بود 
بريايه طرح‌های دوران هخامنشی و 
ساسانی و معماری بعد از اسلام شهیاد 
را طراحی كرد تا مادی باشد برای OWS‏ 
شهری چون تهران. تصوير شهیاد پس از 
ساخت روی ۲۰ تومانیهای دوران پهلوی 
نقش بست و در بسيارى از نمادها و 


opi 


اين بنا مىكذرد مثل Sy‏ آینه 
نشان می‌دهد که در Oly!‏ 
جه می‌گذرد. همین که بجای 
تعمیر اين بنا را los‏ و خراب 
کردند نمايان گر وضع اجتماعی 
مملکت است. روی در و دیوار 


جریار دارد 


بنا به شکل شدید نوشتند و 

بعد با تانک رفتند و روی سقف موزه 
ایستادند. اين مثل یک بچه می‌ماند که 
در خانواده بی‌پدر و مادر مانده و کسی 


است که بتوانند از 
آن استفاده كنند. 
مشكلاتى كه هست 
حل مىشود و 
اينده ايران آینده‌ای 
درخشان است. 
وبراى اين بجه 
فرصتى است كه از 
اين فرهنك عميق 
اين اينده درخشان 
را درست كنند. به 
سس تسین 
همین را می‌گوید. 
می‌گوید شما پایه 
درتاريخ عمیق و فرهنگ عمیق دارید. 
اما سرتان را بالا كنيد و به طرف آینده! 
مطمتن هستیم به یک شکوهی خواهیم 
رسيد. شکی ندارد اين موضوع. با اين 
استعدادی که ایرانی‌ها دارند با سابقه 
و منابعى كه هست... یک وقت‌هایی 
زمستان است. به زودی ان شالله بهار 


می‌شود! 


می‌خواهد. بايد یک کار اساسی انجام 


JUDO 


مجله تابلو: آخرین بار شما برج آزادی 
را کی Glob‏ هست که دیدید؟ 


امانت: چند ماه قبل از انقلاب. 


مجله تابلو: بعد از انقلاب امکان 
برگشت برایتان وجود نداشته؟ 


امانت: امکان بوده. صلاح نبوده. 


مجله تابلو: الان كه به برج نگاه 
مى كنيد کار خودتان را چگونه ارزیابی 
می‌کنید؟ 

امانت: من فقط نگرانشم که gu)‏ خراب 
نکنند. اين بنا هم برای خودش بالاخره 
تاريخ زندگی دارد. همه اموری که بر 


گذشته از همه اين حرف‌ها اينها 
بايد با آقای مهن دس حقیقی که اين بنا 
را ساخته است و خودش هنوز هم در 
کار هست و بهترین منبع مراجعه است 
مشورت کنند و او را تصمیم گیرنده اين 
مساله کنند که جه کسی حق دارد به 
آنجا دست بزند و جطور آنجا را تعمیر 
us‏ ایشان خیلی هم ناراحت هستند و 
۴ سال پیش در سه روزنامه اعلام کردند 
که اين تعمیر نیست تخریب است. هیچ 
كس حرف ایشان را كوش نداده و اينهمه 


هزینه شده است. 


مجله تابلو: LT‏ می‌شود مانع از تخریب 
اين بنا شد؟ 


امانت: ah‏ البنته کاری ندارد فقط 
بايد با دقت و توجه اين کار را دوباره 
انجام دهند. اين تکنولوژی عجیب و 
غریبی می‌خواهد. تنها یک dogs‏ ساده 


دست می‌زدند. این‌ها درزها را خالی 
کردند و جایش سیمان گذاشتند. من 
بارها در مصاحبه‌هایم گفتم که اين کار 
درست نيست و ساختمان را با سیمان پر 
نکنید. 


مجله تابلو: در سی و اندی Js‏ که 
بعد از انقلاب می‌گذرد LT‏ برای حفاظت 


از بنا با شما تماسى گرفته‌اند؟ 


امانت: نه! مدیران بنا گاهی برای من 


سے 


UMN 


نوشتند اما به صورت رسمى بايد کسی 
كنترل داشته LBL‏ مسئولیت اين بنا صد 
بار عوض شده. یک وقت دست میراث 
فرهنگی بود بعد در اختیار بنیاد رودکی 
قرار گرفت. من که خبر ندارم و دورادور 
می‌شنوم. اندکی دست شهرداری بود و 
بعد در دست ارشاد. مدام صاحب کار 
عوض شده و اين بنا در حقیقت مثل یک 
بچه يتيم می‌ماند. 


امانت: ab‏ همان ماستیکی که بين 
سنگ‌های بنا هست ما با مطالعه و 
توجه بين Ly‏ گذاشتیم. تکنولوژی عجیب 
غریبی در اين بنا به کار نرفته. اين بنا 
slo‏ ساده ایست. همه مصالح محلی 
است و همه کارگرها هم محلی بودند 
که اين lo‏ را ساختند و همه مهندسان 
ایرانی بودند تنها مهندس محاسباتش یک 
شرکت انگلیسی بود. این بنا با مطالعه 
کافی ساخته شده است. نباید به اين بنا 
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سرتان را بالا كنيد و به طرف 
آينده! مطمئن هستيم به یک 
شكوهى خواهيم رسيد. شكى ندارد 
اين موضوع. با اين استعدادى كه 
ايرانىها دارند با سابقه و منابعى 
است. به زودى ان شالله بهار 
مى شود! 


زياد است. بايد بينشان ماستیک قابل 
انعطاف باشد. بين اين درزها را سيمان 
خاكسترى كردند جيزى كه در قبل سفيد 
و كرم بوده. شايد به عمد شايد به اشتباه 
هر جه بوده اين كارها انجام شده و من 
خيلى خيلى نكرانم براى اينكه با سرما 
تهران اين سيمانها يخ مىزند و سنگ‌ها 
را مىتراكند و منجر به ترك خوردن 
سنگ‌های بزرگ مىشود. اين سنگ‌ها 
منحصر de‏ فرد هستند. سنك ۵/۴ متر طول 
در ۷۰/۱ ارتفاع را در کمتر ساختمانی 


OWS‏ می‌شود. 


مجله تابلو: اين 
سنگ‌ها را از کجا 
آورده‌اند؟ 


IP‏ وشقن 
قالی آورده شده 
که جایی است بين 
اصفهان و کاشان که 
معدن اين سنگ‌ها 
از آن استاد قثير 
رحيمى بود كه 
شخصى بود بسيار با 
گذشت و فداكار و با 
همت و معادن مهم 
نسنگ‌های ایران زا al‏ 
استخراج کرده بود. 
مردی بود بسیار 
جوانمرد که با او هم 
بعد از انقلاب زندان 
بود و با او بسیار 
بدرفتاری شد. خدايش بیامرزد. من از او 
پرسیدم حد سنك چقدر است. كفت تو 
چقدر می‌خواهی ما همان قدر می‌آوریم 
فقط بايد اجازه عبور کامیون‌های من را 

از روی پل‌های وزارت راه بگیری. 


مجله تابلو: آيا تکنولوژی پیشرفته‌ای 
که در اين بنا به کار رفته است که Bile‏ 


که رودربايستى را كنار كذاشته & 
و همسر خجالتيش يك Able‏ 
نان پنجره‌ای پخته و به خانه ما + 
آم ده بودند تا جای خالی يدر pa‏ 
و مادرشان را کنار ما پر کنند. Qo‏ 
صدای زنگ در آمد. شهره جون با 
چشم‌های ورم کرده از گریه» بینی سرخ از 
سرماء لواشک خانگی آورده بود برای شب 
پلدای ما. رسیده و نرسیده. جلوی غریبه 
و آشنا به خانوم جون گفت که پسرش 
از وقتی زن گرفته فقط با خانواده زنش 
رفت و آمد می‌کنه. شوهرش هم از ترس 
طلبکارها رفته دهات خودش رو گم و 
كور کرده. اون هم که عادت old‏ به هر 
سال خانه به دوشی, تصمیم گرفته بیاد 
اینجا که )5 هم خواست گریه کنه تنها 
نباشه. صدای زنك در آمد. پسرخاله pole‏ 
بود با هر چهارتا يسرش. هنوز با زنش 
قهربود اما زنش از طریق پسر کوچکش 
بهش پیغام رسونده بوده که می‌خواد بره 
خانوم جون رو ببینه و قهر آمده بودند. 

بساط پلدایی خانوم Use‏ بهانه شد 
تاما دوباره خانه رو پرکنیم از آنچه که 
سال‌ها بود فراموش کرده بودیم. از قدم 
خوش مهمان, از she‏ نرگس. 

قبل از خواب خانوم جون پیشانی من 
را بوسید و كفت بساط يلدايم رو به 
تو می‌سپرم» زنده نگهشون دار ازشون 
استفاد eS‏ شاد زندگی کن. و من دم 
نيومد به خان وم جان بگویم که برای 
رفتن به دانشگاهی در a Sy‏ دنیا فقط 
دو تا چم دون می‌تونم با خودم ببرم 
که حتی جای لباس هام رو هم نداره و 
مادر هم بايد اين خونه رو بفروشه که 
خرج دانشگاه من در بياد و توی خونه 
جدیدش جای میزکرسی نخواهد بود. نه 
من slo‏ بساط پلدای خان وم Ose‏ رو 
داشتم و نه مادر. 


epi 


دورش شلوغ باشه. 
صدای زنگ در آمد. نه در حياط که در 
خانه. gle‏ خانوم تنها همسایه خانه دو 
طبقه ما که همکف می‌نشست يشت در 
بود. یک سبد خرمالو تو بغلش بود. بچه 
هاش جمع بودن خونه پسر بزرگش که 
طبقه چهارم یک ساختمان بی آسانسور 
خانه داشت و او هم که پا درد امانش 
رو بریده بود نه که نخواهد برود که 
نتوانسته بود برود. حالا با خرمالوها 
آمده بود که شب بلدا با ما باشد. صدای 
a‏ جان آمده بود که بعد از 
سالها وسایل شب يلدا را به ما 
بسپارد. بدون هیچ گله‌ای به مادر 
كفت که Sus‏ کسی فانده است تا 
برايش مجمع بچینم. تو مانده‌ای و 
اين عزیز دل. ديكه نوبت شماست 
که شب يلدا به پا کنید. 
زنك در آمد. loz‏ تنها دوست من شیفت 
شب را پیچان ده بود و ما را به قول 
خودش با یک بغل نرگس سورپریز کرد. 
صدای زنك در tel‏ همکار غریب من 
در تهران» آنچنان احساس غریبی در اين 
شهر نامهربان دلش را به درد آورده بود 


عکس‌ها از هوتن سلامت 


كنند و آن‌ها هم مهمانی بدهند و حتما 
سختشان است با اين گرانی. خانوم جون 
اما آنچنان به دیدن میزکرسی و ظرف و 
ظروف به ياد خاطرات قدیم افتاده بودند 
که تصمیم WES‏ برویم خرید و حتی 
SI‏ شده سه نفری شب „lab‏ شاهانه 
بگیریم. البته هر سه می‌دانستيم شب 
یلدای سه تايى آن هم در شهر خود آدم 
ol‏ هم شاهانه نیست. بیشتر دردآور 
انت ا ها انا اما خر دق لت اقا 
برای هر سه نفر ما مثل سفر به سرزمین 
عجايب بود هم از شدت ذوق کاری که 
سال‌ها بود نکرده بودیم و هم از شدت 
گرانی به سرگیجه افتاده بودیم. 

سماور ذغالی روی يه ميز کوچیک گوشه 
هال آماده بود و ردیف استکان‌های کمر 
باریک خانوم جون هم زیرش چیده شده 
بود. به رسم قدیم به اندازه Able Sy‏ 
مهمون. روی ميز توى مجمع able Sy‏ 
ظرف‌های کوچیک و بزرگ نقره و مس 
و بارفتن پر از آجيل و ميوه و شيرينى و 
انار دون کرده. ما سه نفر زیر کرسی و 
هیچکس دیگری هم نبود. با اين همه 
تدارک من خیلی از تنهاییمون ناراحت 
بودم و دم می‌خواست خان وم جون 


زنك زدیم به چند نفر. یکی از قبل جایی 
دعوت داشت. شهره جون دوست مادر 
که گوشی رو برنداشته زد زیر گریه که 
صاحبخانه جوابش کرده بود و روزگارش 
سياه شده بود. تنها دوست من شیفت 
شب بايد می‌رفت سرکار. پسرخاله مادر با 
زنش دعواش شده بود و اعصاب مهمانی 
نداشت. دوست قدیمی يدر راهشون 
خیلی دور بود و حوصله ترافیک شب 
پلدا رو نداشتن وعذرخواهی کردن. برادر 
خانوم جون که دایی مادر باشن GAS‏ که 
بچه هاشون حتما دعوتشون می‌کنن و 
بايد برن خونه بچه هاشون. همکار من که 
چند ماهی بود با زنش از شهرستان آمده 
بودند تهران بهانه‌ای آوردند و دعوت را 
رد کردند. خانوم جون راست می‌گفت که 
مردم حق دارند كه دعوت را رد می‌کنند. 
بنده خداها فکر می‌کنند حتما بايد جبران 


Qa‏ ۴- قھں ۵- شوهروبچه, ۶- كاناداء 
-V‏ افسردگی مطلق. ۸- تهران -٩‏ كاناداء 
٠-منء‏ ۱۱- کانادا. 

وسایل شب یلدای خانوم جان که البته 
هزار تا کاربرد دیگه هم داشت. توی هال 
مانده بود بلاتکلیف. tie‏ سالی بود که 
پلدای دسته جمعی ندیده بودم. کسی 
دعوتمان 09,55 بود ما هم که کسی رو 
دعوت نکرده بودیم. هرسال همه خاله‌ها 
و دايىها Sj‏ می‌زدند و می‌پرسیدند 
جه می‌کنید و ما هم می‌گفتیم هیچ و 
Lily‏ هیچ. و آن‌ها همه به شدت يلدا 
مى كرفتند. 

خانوم جون هم عینک dy‏ چشم به دقت 
سماور SES‏ رو زی رورو م ىكرد ببینه 
هنوز ساله يا نه. فردا شب يلدا بود و من 
وقت زیادی نداشتم. حتی اگر هیچ کسی 
هم نبود بايد اين بساط رو به پا می‌کردم. 
يك ساعتی گذشته بود و جایگاه شب 
يلدا آماده cdg)‏ اما مهمانی در ميان نبود. 


سه روز پیش بود که خان وم جون که 
مادر مادرم باشن, تلفن زدن GUS‏ ميان 
خونه ما. و خانوم جون آمدن. نه فکر 
کنید اینجوری که یه پیرزن Mol ase‏ 
قبلا از اينكه صدای زنك digs‏ بلند بشه 
صدای خانوم جون از توى کوچه اومد 
که داشت با قربان صدقه دستوراتی 
صادر می‌ک رد. اين هم از توانایی‌های 
خانوم جان است که يه جوری دستور 
می‌دهد که نه تنها به کسی برنمى خورد 
بلکه از غریبه تا آشنا با دل و جان انجام 
می‌دهند. زنك در LS‏ زده شده. در 
باز شد و صدای خانوم جان جلوتر از 
خودشان آمد که: «ماشاالله بهت يسرم 
ماشاالله. همین طبقه اول بير توی خونه 
بذار وسط اتاق.» و ميز بود که آمد و 
کارتن بود که پشت سر آن آمد. 

خانوم جان 5 Seu‏ بعد از سال‌ها 
وضايل شب یلدا را به ما بسپارد. بدون 
هیچ گله‌ای به مادر كفت که دیگر کسی 
هانده است تا برايش مجمع بچینم. تو 
مانده‌ای و این عزیز دل. دیگه نوبت 
شماست که شب يدا به پا کنید. یک 
روز ماند بود تا شب پلدا و خانوم جان 
خبر از دل من و مادر نداشت که ما هم 
از او SUSY‏ شده بودیم. ما هم کسی 
رو نداشتیم كه دعوت کنیم. من که نواده 
او بودم هیچ فامیل مادری در اين خاک 
نداشتم و از فامیل يدر هم سال‌ها بود 
كه خبری نبود. عکس دسته جمعی با 
دوستام که به گوشه آينه چسبانده بودم 
عين ذکر مصیبت. درست ١١‏ نفر بودیم 
جلوى يه عمارت تاريخى 
كه می‌شمردم. Y asilo -١‏ آمريكاء Y‏ 


eh 


Lal Jus عکس‌ها از‎ 


تقسیم همین کمک‌ها در ميان سیب 
دیدگان بود. با بعضی‌هایشان که حرف 
می‌زدی, می‌گفتند در زلزله بم هم به 
عنوان امدادگر داوطلب جضور داشته‌اند. 
آن روزها کمتر از ۱۸ سالشان بوده و 
امروز که کمتر از يك دهه از آن روزها 
می‌گذشت طوری راجع به امدادرسانی و 
تجربه‌هایشان حرف oj go‏ انگار که با 
آدم جا افتاده‌ای طرف حساب هستی. 
چند نفری هم خودشان از قربانیان زلزلة 
بم بودند و حالا خودشان را بسرعت 
رسانده بودند اذربایجان» چون احساس 
درد مشترک داشتند با مردم زلزله زده. 
آن‌ها گاهی كيج و مبهوت می‌ماندند. 


شاید ناخودآگاه حضور در آنجا تصاویر , 


مصیبت خودشان را در ذهنشان بازسازی 


ساقی لقایی 


۰ 


فاو ت یامتفاوت 


مى كرد. 

idl‏ طبق معمول انگار آن بالا بالایی‌ها 
از این همدلی‌ها Jo‏ خوشی ندارد: نه 
اينكه مخالف حضور جوانان باشند؛ نه! 
دوست دارند همه jue‏ کاملا با اطلاع و 
در اختبار آن‌ها باشد. اين بلای طبیعی 
هم که تبدیل به فرصتی sl‏ رین 
کار تیمی و تقویت حس نوع دوستی 
شده بود. با یک نگاه بیمارگونه به بلای 
بزرگتری تبديل شد. آقایان آن قدر هول 
شسدند که گفتند گروهی با پخش مواد 
غذایی تاريخ مصرف گذشته ميان زلزله 
زدگان تبليغ وهابیت می‌کردند! و عجبا از 
منطق محکم و استوار اين ادعا! 

ds‏ نظر می‌رسد که اينتها همه 
و درک اين نسل نیاز به پژوهش و مطالعه 
عمیق و دقیق تری دارد. تنها اگر مثل 
نسل گذشته می‌خورند. می‌پوشند يا فکر 
A‏ دلیل بر,بی‌مسئولیتی نیست» 
Lay)‏ به اين راحتی‌ها کوتاه می آیند. 
آن‌ها معترضند و البته خیلی مسئول! 


اما باکشان نبود. مثل قرقی اين طرف 
و آن طرف می‌رفتند و برای هر کمکی 
داوطلب بودند. اینجا و آنجا خوانده‌اید 
حكايت سربازی را که بچه یکی از همان 
شهرهای زلزله زده بود و به جای رفتن 
به شهر خودش علی رغم اصرار فرمانده 
ترجیح داده بود در یک روستا برای کمک 
هاند؟ از اين بچه‌ها کم نبودند البته. 
اتفاق جالب دیگری كه همین نسل 
ظاهرا بی‌تفاوت اما متفاوت انجام 
colo‏ سازماندهی فعاليتها op‏ خيلى 
شنیده‌ایم که ایرانی‌ها آدم کارهای 


; امروز: 


دسنته جمعى نيستند يا مثلا اكر دو تا 
ایرانی برای انجام كارى اثتلاف كنند. اول 
همديكر را دور می‌زنند! انگار قصه فرق 
و از شهرهای مختلف ستادهایی برای 
کمک تشکیل,داده بودند. تمرين خوبی 
بود برای انجام یک کار منسجم تیمی و 
البته خیرخواهانه. آن‌ها به طور gaze‏ 
WSS‏ را در شهری که مبدا بود جمع 
می‌کردند و با انواع خودروهای سنگین 
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خیلی شنیده‌ایم که ایرانی‌ها آدم 

کارهای دسته جمعی نیستند يا مثلا 
اگر دو تا ایرانی برای انجام کاری 
اتتلاف کنند. اول همدیگر را دور 
می‌زنند! انگار dad‏ فرق داشت. 


و سبك به آذربایجان می‌فرستادند. 
جنل نفری هم از 43 JE‏ در مناطق 


نشل بی‌خیال» نسل فرار از 
مسئولیت» نسل بی‌تفاوت و... 

oe‏ متف هماد موش ایند 

دیگر معمولا نصی ب بچه‌های 

جوان امروزی می‌شود. اما انگار 

AS o‏ نیسست. 
مثلا همین زلزله آذربایجان 

یک مثال نقض است بر این قضاوت‌ها. 
وقتی صدا و سيما دو روز سكوت کرد. 
حتى ترجیح داد برنامه‌های طنزش را 
هم قلم نگیرد. همین دختر و پشرهای 
بی‌مسئولیت و بی‌تفاوت بودند که در 
صف‌های بلند اهدای خون منتظر بودند 
تا نوبت‌شان بشود و برای کمک به زلزله 
loo)‏ خون بدهند. همین‌ها که SL‏ 


4 


اینترنت و فیسبوک به خيال بعضی‌ها 
عمرشان را به بطالت می‌گذرانند. GIS‏ 
کردند کارستان! چطوری؟ از طریق همین 
اينترنت و فیس بوک هم را خبر BOS‏ و 
جلدی رفتند به پایگاه‌های انتقال خون. 
در همان فیسبوک‌شان توفانی به راه 
انداختند تا بالاخره سیمای ملی مجبور 
شد اخبار مربوط به زلزله را يوشش 
دهد. آن‌ها آنلاین عکس می‌گرفتند و 
آپلود ASS Sys‏ بعد همان‌ها صفحه به 
صفحه همخوان می‌شد. خیلی‌ها دیگر 
GIS‏ به اعلام رادیو و تلویزیون نداشتند. 
اين بچه‌ها بودند كه از مناطق زلزله 
زده آنلاین می‌نوشتند در همین لحظه 
جه چیزهایی نیاز فوری مردم است. 
در همان روزهایی که آذربایجان هنوز 
مىلرزيد. هن jg‏ هر لحظه ممکن بود 
فاجعه‌ای تکرار شود تازه اين فاجعه 
می‌توانست هراتب از خود مصیبت اصلی 
ويران کننده‌تر باشد. چون Yo‏ دیگر هر 
دیوار des‏ فروریخته‌ای می‌توانست چند 
نفر Soo‏ را به كام مرگ بکشاند. آن‌ها 


هنر مند انی 
كه در اين 2 
نما A o Ci‏ 
آثارشان به «Li‏ 
مايش در 
آمده است عبارتند از 
:«فرح ابوالقاسم فرزاد 
ادیبی» فریبا افلاطون. 
atl ee‏ 
سپروس آقاخانی» رضا 
بانگیز, فاطمه بهرامی, 
مهناز پسیخانی» سميرا 
پهلوانی» هادی dhe‏ 
شناس, آرزو حیدری» 
محسن دایی نسی» 
شهناز Lia}‏ كيزلا 
Syl‏ سینایی. جلال 
دلبر شهبازه به زاد 
شيشه IS‏ قباد شيواء 
رضوان صادق زاده. 
رحمن „lb‏ اقدم. 
کیوان عسگری» سید 
محمد فاطمی» صادق 
فرج تبریزی» سیامک 
فرخجسته. پدیده 
فرزان, الهام فرسادنياء 
فلورا فيض Ve‏ 
نیلوفر قادری ناد 
محمدرضا قربانی اقدم, 
فرزانه قریشی, ماتیسا 
کازرونی» ژیلا کامیاب» 
نعمت لاله ای طاهره 
محبی OLE‏ مونس محمودی, همایون 
موسوی. احمد مررزازاده» Line‏ نادری 
جواد نوبها احمد وکیلی» رضا هدایت.» 

اين نمایشگاه ۲۰ آذرماه برپا شده و تا 
٩‏ ادامه دارد. قيمت db‏ لباس glo‏ هنر 
اين مایشگاه ۲۰۰ هزار تومان است. 


باشد که آثار خلق شده توسط هنرمندان 
داخلی را بر روی لباس slo‏ خود به se‏ 
تقلید و US‏ گرفتن از آثار خارجی داشته 
باشيم .» 

حالا حاصل اين ينج ماه حضور ۴۱ 
هنرمند است که می توانید از طرح های 
فرزاد ادیبی تا مینیاتورهای گیزلا وارگا 
سینایی تا طرح های فرح ابوالقاسم 


گذاشته مى شوند. تک 
نسخه ای است. 

برنامه ریزی این 
نمايشكاه از مرداد ماه 
۱ آغاز شد و و به 
جهت بدست آوردن 
یک شکل واحد و انجام 
تمامی آثار بر روی یک 
جنس و یک ان دازه › 
تعداد یکصد تی شرت 
دوخته و آماده شد و 
بين حدود پنجاه هنرمند 
و هر کدام دو عدد در 
رنگهای سفید و سياه 
به انتخاب خود هنرمند 
توزیع شد. 

در بروشور اين 
نمایشگاه آمده است:« 
در اين فایشگاه 
هنرمندان نقاش» 
گرافیست. Saga‏ و 
صنایع دستی آثار هنری 
خود را به جای بوم پا 
LES‏ بر روی تی شرت 
اجرا کردند: Bas‏ از 
اين نمایشگاه ایجاه 
نگاهی نو به مقوله تی 
شرت بوده که بسته 
به سلیقه و هدف 
هنرمند برخی آنرا به 
شکل پوشاک طراحی 
کردند و برخی دیگر تی 
شرت را دارای هویت و 
شخصیت خاص کرده و 
از ماهیت پوشاک OT‏ 
گذشته به خلق اثر پرداختند.» 


در ادامه آمده است: «یکی دیگر از 
اهداف اين مایشگاه ایجاد تکاپو 9 


فرصت کشف تازه جنس جدید به عنوان 
بستر خلق اثر هنری بود. از Sos‏ اهداف 
فراهم آوردن طرح cle‏ نو و بدیع به روی 
لباس آن هم توسط هنرمندان ایرانی بود 


VIS‏ و گاهی هم تبلیخ اعتقادات هر 
فرد است. 

سابقه طراحی هنری برروی تی شرت 
در جهان پدیده نوینی نیست. در ایران 
نيز برای نخستین بار در چند سال 
گذشته با QL IT‏ هارمندانی با مارک 
«نیما نى» آغاز شد. نیما بهنود» هنرمند 
جوانی بود که با خلاقیت طرح های 
متفاوتی را روی تی شرت انداخت. اين 
طرح ها در ابتدا نوشته „le‏ با خط 
نستعلیق بود و کم کم تبدیل به نقاشی 
- خط شد. البته او 
بعدها طرح هاى 
خود را كه شبيه آن 
به سرعت در ميان 
تى شرت فروشى ها 
و روى شال ها كيى 
مى شد با تصاويرى 
از روزنامه هاى 
دوره هاى مختلف 
تاريخ معاصر را به 
روى تى شرت هاى 
خود انداخت. 

به كفته بركزار 
کنندگان» اين 
مایشگاه هيج 
كاركردى (تجارى و 
توليد انبوه) ندارد 
و تنھا یک فرصت 
وامكان است كه 
هنرمندان به جاى 
طراحى و نقاشى 
PR SIA‏ برروى 


یکی تصوير هنرمند دوست داشتنی اش 
را روی پیراهن می ان دازد یکی عکس 
سیاستمداری و برخی هم عکسی از یک 
يا جند شهید را. همان تی شرت هایی که 
گاهی لباس کار است و گاهی لباس Eds‏ 


«ماکه شطرنج باز نیستیم....» 
«نقشی رو به آسمان» « کاریکارتوری 
برای کتابخوانی» « يك دشت پر از 
شقایق»»« دریچه ای که EL‏ گشوده می 
شود» و بسیار تابلوی ENS‏ دیگره اما 
نه در هایشگاه و نه بر روی بوم و روی 
دیوار كه بر روی تی شرت. 

۱ هنرمند شاخص کشور اين بار برای 
بوم یک تی شرت سفید يا مشکی سایز 
۸ تا ۴۰ آستين کوتاه انتخاب کرده اند تا 
طرح slo‏ خود را در اين روزهای پایانی 
ياييز بر قامت 
تکارخانه تابستان 
خانه هنرمندان 
بيوشانند و Ol‏ را 
«لباس هنر» نام 
ool gi‏ اند. تی 
شرت هایی که 
هر کدام از ما 
ممکن است در 
هر جایی از خانه 
تا لباس کار به تن 
کنیم. تی شرت 
هایی که بر تن 
هر کسی باشد 
pare ie‏ 
روح زنده اوست. 

اين روزها هر 
کسی با چسب 
مخصوص و یک 
يريتئر و Sy‏ می 
تواند هر طرحی 
از چه ره خودش 
را روی تی شرت 
ovat‏ 


اش بياندازد. 


عکس‌ها از وبسایت بوريس بيزن صابری 


در دوخت‌ها و تكه دوزی‌ها چشم نوازی 
می‌کند و در هر برخورد برای صاحب 
لباس بخشی پنهان و کشف نشده CAL‏ 
می‌گذارد. 

بی شک شهرت بوريس در قواره‌های 
جذاب و راحتی که به تن مشتری می‌کند 
ناشی از تحقبقات و مطالعات تکمیلی 
طراح در dina}‏ آناتومی انسان است. تا 
آنجا که طراح به لباس به عنوان زرهی 
برای حفظ تن می‌نگرد. 

جسارت بوريس در کار و استقبالش 
از اتفاقات نو در كنار علاقه‌اش به علم 
شیمی و ترکیب مواد» طراح را به سمت 
دنیای جدیدی از مواد سوق داده «ml‏ 
موادی که‌گاه به قدری خاص و نامتعارف 
هستند که می‌توان آن را به عنوان امضای 
طراح قلمداد کرد. اين آزمون و lolas‏ 
در كنار علاقه خاص بوريس به جرم در 
سال ۲۰۱۰ به ابداع نوعی جرم شیشه‌ای 
منحصر به فرد ختم شد که طراح از آن در 
مجموعه‌ای با نام خون بهره برد. 

شاید Wb‏ فرم ساختار شکن و 
اعتراضی را بتوان در مجموعه سال ۲۰۱۱ 
صابرق خسته Lal‏ که با استفاده از 
خون حیوانات به رنگ آمیزی جرم و 
پارچة آثارش پرداخت.گاه فرم‌ها و متریال 
مصرفی بوريس به قدری از قواعد فاصله 
می كيرند که لباس از ماهیت مصرفی 
خود خارج شده و به اثری تجسمی تبدیل 
می‌شود و در گالری‌ها و کلکسیون‌های 
شخصی جای م ىكيرد. 

با نگاهی کلی به آثار بوريس e‏ 
glo‏ و فرم ارایه آثار و چیدمان 
مایشگاه‌هایش می‌توان كفت بوريس 
هنرمن‌دی پیشروست که با جامعه و 
خیابان رفاقتی دیرینه دارد. 


و دیری نگذشت 
که به diia‏ فشن 
پاریس دعوت شد 
تا آثارش در سالنامة 
اين فستيوال منتشر 
شود. 

صابرى بيشترين 
تاثير را از خیابان. 
فرهنگ هيب هاب 
وگاه جنبشهاى 
مدنى می‌گیرد. بارى 
جامعة آثار صابرى 
به آنارشيسم تمايل بيشترى دارد و دركير 
قواعد و قوانين سيستماتيك غالب بر 
en‏ الت aS‏ وو كنار رين 
هرج و مرج كه در برشها و قواره‌ها 
ديده می‌شود بوريس به نوعى ظرافت در 
اجرا شهره است. ظرافتى در جزييات كه 


بررسی آثار طراح jot‏ المانى- ايرانى 
peros‏ بيزد صابرى 


دكويز 


گاه انتخاب عنوان 


ذهن نویسنده 
را درگیر می‌کند 
که شاید خود 
جسارت» خشونت. 
شورش» هنرخیابانی 
«Qlo‏ آنارشیسم و... 
لغاتى هستند که 
در برخورد با آثار با ایجاد تغییر در لباس‌هایش و ساخت 
بوريس بیژن صابری در ذهنم كشت اکسسوار چرمی محك زد. همزمان به 
می‌زنند. تحصیل در رشتة طراحی مد پرداخت و 

بوريس بيزن صابری» طراح لباس ۲۵ در سال ۲۰۰۶ از دانشگاه بارسلونا فارغ 
سالة SUT‏ - ایرانی» متولد مونیخ OUT‏ التحصیل شد. از سال ۲۰۰۷ با ثبت Sp‏ 
و ساکن بارسلونای اسپانیاست. علاقه و «بوریس dis‏ صابری» به طور جدی 


استعدادش در طراحی لباس را از نوجوانی و حرفه‌ای وارد عرصه مد و لباس شد 


در خصوص افزايش جمعیت 
کشور سال ٩۲‏ از هم کنون سال 
«تخم ریزی ملی و جفت گیری 
شرعی» نام گذاری شد! « 
» انگار داروخانه‌ها هم 
فهمیدن ما تو اين مملکت مدام 
در حال جر خوردن هستیم. 
آخه هر وقت می‌رم دارو بگیرم 
بقيشو چسب DIGA OF)‏ « 
» رهب ما آن طفل ۱۲ سلله‌ای ست 
که سوزن برداشته یواشکی کاندوم‌های 
پدرش را سوراخ می‌کند. تا با آرمانهای 
ولایی تجدید پیمان BS‏ « 
گاهی هم شعرهای شاعران طنزپرداز 
تبدیل به اس‌ام اس 
می‌شه: 
» آن شنیدستی که 
قذافی شبی 
گفت با صدام در 
كنج لحد 


دات دات داد 


میهمان داریم. خیز آماده شو 
می‌رسد اين روزها بشار اسد« 
جز اس‌ام اس‌های که كلا هدفشون 
سرگرمی يا خندوندن مخاطبه. بیشتر 
اونا با مسائل روز جامعه همخونی 
bases Sheed sis‏ 
سن جنتی و مشکلات اقتصادی و.... 
مثلا همین موضوع نوسانات نرخ ارز, 
اسام اس‌هاش رو نگرفتین؟ بفرمایین: 
« دعای هفته: پروردگارا! گناهانم را به 
ريال و کارهای نيكم را به دلار محاسبه 
بفرما! « 
» رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ما 
Soo‏ ارزی نداریم» شما امری ندارید! « 
تا حالا يه تحقیق دانشگاهی درست و 
درمون درباره اين موضوع شده يا نه» اما 
SS‏ می‌کنم بچه‌هایی که رشته‌های علوم 
اجتماعی و ارتباطات می‌خونن يا اين 
نوشته. همین الان يه موضوع به روز و 
ناب واسه پایان‌نامه شون پیدا كردن :) 


@kli 


هم يه جورایی یعنی روزنامه و رادیو و 
تلویزیون کشک. 

بعضی کارشناسا می‌گن وقتی فضای 
اجتماعی سپاسی يه مملکت بسته Caw‏ 
روی آوردن به این نوع ابزارها زياد 
می‌شه. يه جورایی انگار قبلا رو در و 
دیوار چیز می‌نوشتن. حالا که مدرنش 
اومده خوب چرا ازش استفاده نکنن. 
روحيه طنزپرداز ایرونی رو هم اكه به 
اين ماجرا اضافه کنی نتيجه ش می‌شه 
وضعیتی که عرض شد. سر انتخابات سال 
۸ برای مدتی اس‌ام اس‌ها قطع شدن 
و بعد از اون هم برای مهار اعتراضات 
خیلی شنیده می‌شد که متلا اطلاعات 


Lao‏ رو به خاطر اس‌ام اس هاشون 
دستگیر کرده. اما آيا اين حجم اس‌ام اس 
رو از نظر محتوا می‌شه دسته بندی کرد 
يا نه؟ 

شاید جالب باشه اول چند تا از اون با 
حالاش رو با هم بخونیم: 

» در زمان بنی اميه عبیدالله بن زياد 
نزد لشکریان رفت و كفت LI‏ شما همگی 
اهل «شام» هستید؟ ناكهان جنتی از 
ميان جمعیت فریاد زد: ب نه پ. رژیم 
گرفتیم و فقط سالاد می‌خوریم! « 

» نظر به تصمیم مدبرانه مسولان نظام 


چند سال پیش وقتی بلوتوث وارد بازار 
موبایل شد خیلی همه كير شد. مثلا توى 
متروء در هیاهوی اون همه شلوغی صدای 
رد و بدل شدن انواع و اقسام بلوتوث 
توجه همه را به خود حلب می‌کرد. اما 
انگار بلوتوث فقط يك مد زودگذر بود 
و دوباره اسام اس رو اومد. فرهنگستان 
زبان فارسی هم که معمولا علاج واقعه 
را پس از وقوع مىكنه. کلمه پیامک را 
رو به جاى اسام اس پیشنهاد کرد که جز 
گاهی در GUIS‏ رسمی و اداری جايى 
بين مردم يبدا نکرد. البته بگذریم که 
اين کلمه حتی وارد نوحه‌ها و مرثیه‌های 
آن چنانی هم شد. طرف برای امام 
به شما من 
تک ue‏ 
¿si‏ نوات 
ندی Solo‏ 
می‌زنم! « 

كاهى میزان اس‌ام اس‌های 
مناسبتی ديوونه کننده uw‏ 
طق امار لاغ فط 
همین امسال طی ۲۶ ساعت 
۰ میلی ون اس‌ام اس توسط 
مشتركان همراه اول ارسال شده 
تازه ايرانملىها توى همین 
مدت روى اونا رو كم كردند و بيشتر 
از ٩۰۰‏ ميليون اسام اس به همديكه 
زدند! همه اينا نشون مىده كه توى اين 
سالها اسام اس واسه خودش شده يه 
رسانه. نكته جالب‌تر اينه كه حتى خيلى 
از شركتهاء فروشگاه‌ها و حتى ادارات 
دولتى هم تبليغات يا موارد مهم رو با 
اسام اس به مشتریاشون اطلاع رسانی 
می‌کنند. مدير كل روابط عمومى شركت 
مخابرات آمار عجيبى رو اعلام كرده: 
۰ ميليون پیامک تبليغاتى يا به طور 
كلى عمومى در روز ارسال می‌شه! اين 


ویژگیهای شعر اوست و نیز رنگ 
اجتماعی ظریف آن یادآور شيوة 
دليذير حافظ است.» 

هرجند يس از ظهور شعر 
نيمايى او در اين زمينه نيز طبع 
آزمایی كرد اما همچنان غزلسرا D‏ 
او می‌توان به نخستين نغمه‌هاء 
عراب هقی اح كز زعو فا 
تومانيان شاعر ارمنی» با همكارى نادريور 
گالوست خاننس و روبن)» تا صبح شب 
dab‏ يادكار خون سروء و تاسیان اشاره 
كرد. 

خانه او كه در منازل سازمانى شركت 
Glow‏ بود در سال ۱۳۸۷ از سوى سازمان 
ميراث فرهنكى با نام «خانه ارغوان» 
به ثبت رسیده است. گویا دلیل ابن 


نامگذاری درخت ارغوانی است که در 
حياط اين خانه Cal‏ و خود ابتهاج هم 
یکی از شعرهای معروفش را برای همین 
درخت سروده است: 

«ارغوان 

doi‏ هم خون جدا مانده من» 


او اها ا مال 4۷ ماك در سير 
كلن آلان زندگی م ىكند و از ارغوان و 
خاکش جدا افتاده مانده است. 


سرپرست برنامه معروف «گل‌ها» در 
رادیو ايران بود. اتفاقا به خاطر پر و بال 
دادن به موسیقی سنتی در اين برنامه 
برخی به وی انتقاد می‌کنند. اما او يس 
از برخورد ارتش شاه با انقلابیون در ۱۷ 
شهریور OV‏ به همراه محمدرضا لطفی» 
محدرضا شجریان 9 حسين علیزاده به 
نشانه اعتراض از gol)‏ استعفا کرد. 


a برای خیلی‌ها اينكه‎ Rd 
ابتهاج (سایه) مدتی مدير کل شرکت‎ 
دولتی سیمان تهران بوده. تعجب اور‎ 
Sx باشد. می‌دانستید تصنیف «توای‎ 
از ماها از‎ hs کجایی» که در زندگی‎ 
خاطره سازترین‌ها بوده نيز از سایه‎ 


است؟ 


می‌گویند سایه نوآورترین کهن‌سرای 
شعر فارسی است و کلاسیک‌ترین شاعر 
نوی رداز. او را حتی حافظ شعر معاصر 
می‌گوید: «در غزل فارسی معاص 
شعرهای سايه (هوشنگ ابتهاج) در شمار 
آثار خوب و خواندنی است. مضامین 
كيرا و دلکش» تشبيهات و استعارات و 
صور خيال بدیع» زبان روان و موزون 
و خوشتركيب و هماهنگ باغزل از 


سیاوش کسرایی اخراج شد. با وجود اينكه 
به گفته دوستانش او هرگز توده‌ای نبوده, 
دلیل اخراج او داشتن ارتباط با حزب توده 
بوده است. 

می‌گویند شاملو و ابتهاج چندان دل 
خوشی از هم نداشته‌اند. حال اين 
اختلاف به تفاوت دیدگاه‌شان به حوزه 
شعر بر می‌گردد يا سياست يا هیچ کدام 
این‌هاء خدا می‌داند! اما Ss‏ مرتضی 
کاخی که دوست هر دو آن‌ها بود در اين 
باره می‌گوید: «وقتی شاملو را می‌بردند 
از بیمارستان که دفن کنند من پهلوی 
شفیعی و سایه ایستاده بودم. سایه خیلی 
غمگین بود. جنازه شمملو که رد می‌شد. 
سایه بلندبلند گریه می‌کرد. بسیار آدم 
عاطفی است. حتی از او سوال کردم که 
be‏ چیزی درباره شاملو GAS‏ پا پادی 
بکنی. كفت ol‏ نتوانستم شعر بگویم. 
خیلسی دوشن دامع وای هھ 
ناراحت شدم ولی نتوانستم شعری بگویم 
که مناسب eo‏ باشد.» 

در كنار شعر و شاعری, یکی از کارهای 
حافظ داشته او در سال ۱۳۷۲ آن را با 
عنوان «حافظ به روایت سایه» منتشر 
کرد که Job‏ سالها حافظ پژوهی 
اوست. 


ابتهاج در سالهای ۰ تا ۱۳۵۶ 


ساي خورر شيدىدرمياكنوو: ۱ 


کرد كه Job‏ سال‌ها حافظ 
پژوهی اوست. 
ابتهاج در سالهای ۰ تا 
۶ سرپرست برنامه معروف 
«كلها» در راديو ايران بود. اتفاقا به 
خاطر ير و بال دادن به موسيقى سنتى 
دراين برنامه برخى به وى انتقاد 
با انقلابیون در ۱۷ شهريور OV‏ به همراه 
محمدرضا لطفىء محدرضا شجريان و 
حسين عليزاده به نشانه اعتراض از راديو 
استعفا كرد. 
می‌گویند سايه نوآورترين كهزسراى 
شعر فارسى است y‏ کلاسیک‌ترین شاعر 
نويرداز. اورا حتى حافظ شعر معاصر 
هم می‌دانند. دكتر غلامحسين يوسفى 
می‌گوید: yd»‏ غزل فارسی معاص 
شعرهای سایه (هوشنگ ابتهاج) در شمار 
آثار خوب و خواندنی است. مضامین 
كيرا و دلکش, تشبیهات و استعارات و 
صور خیال wu‏ زبان روان و موزون 
و خوشتركيب و هماهنگ با غزل» 
از ویژگیهای شعر اوست و نیز Sy‏ 
اجتماعی ظریف آن یادآور شيوةٌ دلپذیر 
حافظ است.» 
فرقی نمىكند که امیرهوشنگ ابتهاج 
سمیعی گیلانی ۶ اسفند ۱۲۰۶ در رشت 
به Los‏ آمده باشد يا زمانی دیگر در جای 
ديكرى. مهم اين است که او از زبان 
احساس من و تو شعر كفته و بسيارى از 
آنها در حافظه تاريخيمان ماندكار است. 
شايد براى خيلىها اينكه هوشنك ابتهاج 
(سايه) مدتى مدير كل شركت دولتى 
سيمان تهران بوده. تعجب اور باشد. 
مى دانستيد تصنيف «تواى يرى كجايى» 
كه در زندكى خيلى از Lalo‏ از خاطره 
ماؤتريكهنا بوده تيد از مايه أبست؟ 
سایه. روزى از كانون نويسندكان ايران 
به همراه جند شاعر و نويسنده ديكر 
اخراج شد. ابتهاج در سال ۱۳۵۸ زمانى 
که چهره‌های شاخصی چون احمد شاملو 
غلامحسین ساعدی و اسماعیل خویی 
عضو هیئت دبیران کانون بودند. در كنار 
همه اعضای توده‌ای و چند تن ديكر مثل 


چهره‌های شاخصی 
غلامحسین ساعدی 
و اسماعیل casó‏ 
عضو هیثت دبیران 
کانون og‏ در 
کنار همه اعضای 
توده‌ای و چند تن 
دیگر die‏ سپاوش 
کسرایی اخراج 
شد. با وجود اينكه 
او هرگز توده‌ای 
نبوده. دليل اخراج 
او داشتن ارتباط با 
حزب توده بوده 

است. 
می‌گویند شاملو 
و ابتهاج چندان 
دل خوشی از 
نداشت‌اند. 
عکس از حسن سربخشیان حال اين اختلاف 
خدا می‌داند! اما So‏ مرتضی کاخی 
که دوست هر دو آن‌ها بود در اين 
باره می‌گوید: «وقتی شاملو را می‌بردند 
از بیمارستان که دفن کنند من پهلوی 
شفیعی و alu‏ ایستاده بودم. dales‏ خیلی 
غمگین بود. جنازه شاملو که رد می‌شد. 
سایه بلندبلند گریه می‌کرد. بسیار آدم 
عاطفی است. حتی از او سوال کردم 
که be‏ جيزى درباره شاملو نگفتی يا 
Gob‏ بکنی. كفت اصلا نتوانستم شعر 
بگویم. خیلی دوستش داشتم و خیلی 
هم ناراحت شدم ولی نتوانستم شعری 
در كنار شعر و شاعری» یکی از کارهای 
حافظ داشته. او در سال ۱۳۷۲ آن را با 
عنوان «حافظ به روایت سایه» منتشر 


«بسترم صدف خالی یک تنهایی است 
و تو چون مروارید 
كردن اويز سان دگری» 


فرقى نمىكند كه اميرهوشتك ابتهاج 
سمیعی US‏ ۶ اسفند ۱۳۰۶ در رشت 
به Loo‏ آمده باشد يا زمانی دیگر در جای 
دیگری. مهم اين است که او از زبان 
احساس من و تو شعر گفته و بسیاری از 
شاید برای خیلی‌ها اينكه هوشنگ ابتهاج 
(سایه) مدتی مدير کل شرکت دولتی 
سیمان تهران بوده. تعجب اور باشد. 
می‌دانستید تصنیف «توای پری کجایی» 
که در زندگی خیلی از Lolo‏ از خاطره 
سازترین‌ها بوده نيز از سايه است؟ 

سایه» روزی از کانون نویسندگان ایران 
به همراه چند شاعر و نویسنده دیگر 
اخراج شد. ابتهاج در سال ۱۳۵۸ زمانی که 


از كيف استتارش در می‌آورد 
(اإين یک اعتراف نیست). 9 
بعد همان طور كه سيكارها 
را منظم در زير سيكارى 
مىجيديم حافظ مىخوانديم. 
حاممان خوب نبود آن روزها. 
هيج جيزهم بر وفق مراد 
نمىجرخيد. خانههايمان ير 
بود از جيغ و داد. من مريضى 
لاعلاج گرفته بودم كه هنوزم 
لاعلاج است. اما نمىدانم جرا 
دیگر درد ندارد؛ او بی‌یار و 
پاور شده بود. من هم مدتی 
بود AS‏ سینگل می‌پلکیدم و 
با چه فضاحتی! در خانه به 
او برای همه چیز حتی غذا 
خوردنش pS‏ می‌دادند که به 
گمانم حالا هم می‌دهند اما 
نمىدانم كه be‏ دیگر خبری از 
ناله‌های شبگرش نیست... دو خل وضع 
ناراحت احوال خورده بودیم به يست هم 
و هی اين بدبختی‌ها را شارژ می‌کردیم. 

حافظ و بغض‌هامان که تمام می‌شد کافه 
شلوغ‌تر شده بود: مردی که همیشه تنها 
می‌آمد و سیگار م ىكشيد 9 می‌نوشت و 
به همه چپ چپ نكاد می‌کرد» یک بار 
روی تخته سياه کافه چیزی از وودی آلن 
نوشت که از کل جمله شورت سفید را به 
ob‏ دارم. حتی مطمتن نیستم که سفید 
بوده. 

نیما نامی می‌آمد و با دوستانش کل کل 
روشنفکری را درست مثل مسابقه کشتی 
کچ لفظی به راه می‌انداخت. چند زوج 
همیشگی هم می‌آمدند و جيك Sr‏ 
می‌کردند و می‌رفتند. 

در اين حين ما بعد از حافظ خوانی وارد 
مرحله دوم کافه نشینی خود می‌شدیم 
یعنی اتللو. يك GIL‏ بی‌خود اما جذاب 


@kli 


عکس از صفحه فیس بوک کافه لوتان 


می‌گذراندیم كه شبيه خانه شده بود 
holy‏ برای من و «زا». آن قدر شبيه 
خانه شده بود که کمک می‌کردیم به 
کافه من‌هایش. أن قدر کمک می‌کردیم 
به کافه من‌هایش که کافه من آنجا به 
ما هم با هم حرف می‌زدیم هم با 
در با ديوارء با حافظ با کافه منهاء 
مشتری‌هاء حتی با dl‏ دستشویی» 
اصلا همین حرف‌ها کار را خراب 
کرد. دوستی می‌گفت صميميت 
بيش از حد آدم‌ها را دور می‌کند. 
همین حرف‌ها بود که ما را هر روز 
صمیمی‌تر مى كرد. 


ساعت دو قرارمان بود. قرار من و «زا». 
او زودتر از سه نمىامد. وقتى مىرسيد 


کافه‌ای بود كه هنوزم هست. فقط ما 
ديكر آن ورى نمىرويم. آن موقعها هم 
قسطى مىرفتيم. آن قدر آنجا مىمانديم 
تا جشم كه باز م ىكرديم شب شب شده 
dg)‏ از همان شب‌هایی که استرس دير 
Gas‏ ها را تا علوی CLAS ale y‏ 
و زنده می‌کرد و بعد به در ورودی 
هال خانه نرسیده مرک ز می‌کردیم روی 
دروغى جدید: ترافیک» خفت كيرء طرح 
ترافیک! دروغ‌ها هم که تکراری می‌شد 
می‌میکمان را تغيير می‌دادیم: يك روز با 
یک خبر مثلا خوش یک روز دپرس و نالان 
یک روز بی‌خیال... در می‌رفتیم خلاصه 
از زیر اخم و تخم خانواده‌هایمان... 
آن روزها که مسئله فقط دير شدن يا 
نشدن بودء استرس «حالا يه ربع دیگه هم 
می‌شینیم» LE‏ بیشتر از بی‌خیالی حالا 


خلاصه آن قدر هر روزمان را آنجا 


توکا فرزند منوچهر نیستانی شاعر درگذشته و برادر مانا نیستانی کاریکاتوریست 
است. وی در سال ۱۳۶۶ از دانشگاه ele‏ و صنعت ایران در رشته معماری 
فارخ‌التحصیل شده‌است. او فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۵۸ با هفته‌نامه 
«کتاب جمعه» به سردبیری احمد شاملو آغاز کرد. توکا سابقه همکاری با بيش 


از ۵۰ نشریه را در کارنامه اش دارد و تابه‌حال ۲ بار به‌عنوان بهترین کارتونیست 
در جشنوارة مطبوعات ايران انتخاب شده‌است. توکا در سال ۱۳۸۹ از ایران 


رفت و در تورنتو کانادا سکنی گزید. es‏ 
توکا قرار است با « تابلو» همراه باشد و در هر شماره یکی از کارهای خودش x‏ 

را روی اين تابلو نصب کند. اين بار توکا در ویدیویی که ساخته یکی از کارتون || TU‏ 
هایش را اینگونه شرح می دهد. :3 
‘I‏ 
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کلیک كنيد 


صدا می‌کنن 9 e‏ 


صدایم کنند. & 
شماره من رو 


تشکیل پرونده دادم. 

کارم که موم می‌شود مسئول بخش 
می گوید بشین اگر نظر پزشک نمی‌خواهی 
جوابت رو بدم ببری. نشستم. 

بریم داروخونه 

مسئول پذیرش که دختر جوانی است 
به پیرمردی که جلوش ایستاده. میگه برو 
داروها رو از داروخونه بگیر بيار تا كارش 
رو انجام بدن. پیرمرد آدرس داروخونه رو 
مى يرسه وراه مى افته. جند دقيقه بعد 
دوباره برمی گردد. تا نزدیک باجه يذيرش 
می‌رود اما باز از راهی كه آمده برمی 
گردد. چند dido‏ بعد دوباره می‌آید. 
دختر از يشت ميز پذیرش بلندمی شود 
و به طرف پیرمرد می‌رود و می‌پرسد. 
پدرجان گرفتی؟ پیرمرد با خجالت پاسخ 
می‌دهد. پیدا نکردم. دختر می‌گوید: 
«حتما اشتباهی شده اين دارو خیلی 
معمولیه داروخانه هميشه داره.» پیرمرد 
باز هم با خجالت می‌گوید. داروخانه رو 
بيدا نکردم. 

دختر با تكان سر جيزى به همكارش 
مىفهماند و كوشه آستين ييرمرد را 
می‌گیرد و باخود می‌برد. از مدت زمانى 
که طول مىكشد می‌فهمم حتما پیرمرد 
را تاداروخانه ody‏ و que‏ كرده كه برش 
گردونه. 

دختری به موازات سمت راست من 
نشسته که يسرى جوان سر بر sh‏ او 
به خواب عمیقی فرو رفته. پسر قد 
بلندى داره و حدود شش صندلی را برای 
خوابیدن اشغال کرده. دختر هم همان 
طور که با زن بغل دستیش حرف jue‏ 
عاشقانه سر پسر را نوازش می‌کنه. 
بیرون می‌آیم» لبخند میزنم. 

اینجا شهر من است. تهران. 


Qi 


زنده‌اند و شب را می‌گذرانند. سعی 
می‌کنم به صورت آدم‌ها نگاه نکنم. 
دم مى كيرد. ساختمانی که من کار دارم 
ته بیمارستان است. از كنار داروخانه 
دم را بیشتر آشوب می‌کند. قرص‌هایم 
رو به اتمام است و چند روزیست از 
داروخانه‌ای به داروخانه بعدی می‌روم 
وفقط با جواب «موجود نیست» مواجه 
می‌شوم. SS‏ می‌کنم این داروخانه را 
هم امتحان کنم. از در اتوماتیک که پا تو 
می‌گذارم هواى گرفته و گرم داخل, سرم 
را به دوران می‌اندازد. سرگردان به چندین 
باجه روبرو نگاه می‌کنم که بالای هرکدام 
نسخه». این‌همان داروهایی است که 
فقط با هزار تاییدیه از هزار جا به دست 
بیماران می‌رسد. توی صف SS‏ نسخه 
می‌ایستم و بعد همان جواب همیشگی. 
مرد پشت پیشخوان که انگار خودش هم 
از این همه نه GUS‏ به مردم خسته شده 
و به بانی و باعثش لعنت می‌فرستد که 
اورا جشم در جشم اين مردم قرار داده 
است. وقتى می‌بیند كه سكوت كرده و از 
جلوى پیشخوان تكان نمی‌خورم. انگار که 
نشنیده‌ام او چه گفته» آهسته می‌گوید: 
«برو بازار آزاد.» 

منتظر جواب 

درتلاشی بىثمر به دنبال بخش MRI‏ 
میروم. اینقدر فلش روی تابلو بود و 
اینقدر راهرو به اين هال ختم می‌شود 
و هر راهرویی خودش انگار به چند جای 
دیگه می‌رسد که كيج می شوم. کسی 
پذیرش هم همه صندلی‌ها JE‏ است. 
ته راهرو Lie‏ نفر روپوش سفید دور هم 
جمع اند. نوبت می‌گیرم و می‌نشینم تا 


تفاوت glo LY glo‏ شهری رو ميشه 
در یک چرخش چند ساعته در یکی از 
بیمارستان de‏ حلاجی کرد. درب شرقی 
بیمارستان ومردمی که بی‌قفه میرن تو و 
ميان بیرون. نگهبان دم در وقت می کنه 
چایی که ريخته )9 بخوره بس که همه 
هم از هزار جا وصله شده و پر از چاله 
چوله است. 

اين سه wal)‏ 

قبل از اولین تقاطع داخل حياط 
بيمارستان تابلويى هست كه دست راست 
رو نشون ميده و نوشته: اهداى اعضا! 
یک خط يائين ترش دست چپ رو نشون 
موده و نوشته بخش سرطان‌شناسی. 
نه چپ و نه راست. من مستقيم ادامه 
ميدم. از كنار بانک داخلى بيمارستان 
كه مىكذرم صداى كريه مىاد. زنى سر 
به دیوار گذاشته و از شدت گریه elé‏ 
بدنش تکون می‌خوره. زن دیگری بدون 
اينكه كارى از دستش بربیاد دور و برش 
می‌چرخه و هی میگه» جور می‌شه» 
جور می‌شه» خدا بزرگه. دستم رو بيشتر 
در جیب پالتوم فرو می‌کنم و باسرعت 
به راهم ادامه میدم. جهره همه گرفته 
است. جه اون هايى كه در صف دستكاه 
خودپرداز SL‏ هستند. جه اون هايى 
كه روی جدول‌های كنار راه slo‏ داخلی 
حياط نت نشسته‌اند و جه آن هایی که روی 
صندلی‌ها لقمه نانی به دهان می‌گذارند. 
خیلی هایشان از شهرستان برای مداوا 
آمده‌اند. 

اما اند آن قسمت شب به صبح 
علاوه بر نگرانی بی‌ماری گرفتار بی‌پولی 
هم هستند. آن طرف خیابان بیمارستان, 
در پیاده رو در يناه دیوار بلندی چادر 


از من بزرگ‌تر بود. گاهی بزرگ تری 
می‌کرد. آن روز هم از همان روزها بود 
من بی‌حوصله! رسیدیم. نشستیم «همان 
همیشگی»مان را خواستیم 9 سیگاری هم 
گذاشت گوشه لبش شروع کرد تا اسمم را 
صدا کند و باقی قصه: «... ف...» 

وسط حرفش دویدم که: «امروز کشش 
ندارم. از الان می‌دونم حق با توئه ولی 
می‌خوام امروز كوش بدم. خب؟» 

اخمش در هم رفت. بعد با اصرار باز 
شروع کرد و من هم باز حرفش را با 
نمىخواهم و بگذار برای بعد و ولش OS‏ 
و Ls‏ بازی pS‏ می‌بریدم تا بی‌مقدمه 
كفت «تلخه. پا كوش كن پا برو... » 

کیفم را برداشتم يول «همان همیشگی» 
را گذاشتم و با عصبانیت گفتم «مىرم...» 

بلند که شدم با لحن سردی گفت «اگه 
رفتی دیگه بر نگرد... » 

من هم دیگر بر نگشتم. 

به همین سادگی. 


در با دیوار با b dle‏ با کافه من‌هاء 
مشتری‌هاء حتی با dl‏ دستشویی Mol‏ 
همین حرف‌ها کار را خراب کرد. دوستی 
می‌گفت صمیمیت بیش از حد آدم‌ها را 


حافظ و بغض‌هامان که تام می‌شد 

کافه eg‏ شده بود: مردی که 
هميشه تنها م ىآمد و سیگار می‌کشید 
و می‌نوشت و به همه چپ چپ نگاه 
می‌کرد» یک بار روی تخته سياه کافه 

چیزی از وودی آلن نوشت که از کل 
جمله شورت سفید را به ياد دارم. حتی 

مطمئن نیستم که سفید بوده. 


دور م ىكند. همین حرف‌ها بود که ما را 
هر روز صمیمی‌تر می‌کرد. 

یک روز حوصله نداشتم - واقعا نداشتم 
- آن روز با «lj»‏ از جمعه بازار می‌رفتیم 
کافه. دوتایی! حال من هم با بارانی شدن 
هوا خراب‌تر می‌شد. «Dj»‏ سه چهار سال 


که من هیچ جيز از عقبه‌اش نمىدانم و 
همین طور «زا». 

من آدم‌های کافه را به سه دسته تقسیم 
کرده بودم. دسته اول: چای خورهاء اين 
افراد هیچ علاقه‌ای به gle‏ نداشتند اما 
کافه نشین بودند و از بد روزگار بی‌پول. 
دسته دوم: همه چی خورها اين دسته 
به هیچ وجه کافه نشین نبودند. اما جایی 
به جز کافه برای جيك جيك و امثالهم 
هم نداشتند يس هر بار دست به تجربة 
جديدى در باب شكم می‌زدند. دسته 
سوم: قهوه تلخ خورهاء كافه نشينانى 
كه كمى غرب زدگی دارند يا كمى عشق 
خفن‌تر ديده شدن. یک دسته فرعى هم 
وجود داشت که شخص خودم که جزو 
دسته اول هم هستم در اين گروه جای 
می‌گیرم به نام: همان همیشگی! اين 
09,5 در مقابل سوال چی ميل دارید تنها 
یک جواب دارند: همان همیشگی!!! 

ماهم با هم حرف می‌زدیم هم با 


ناب 


سطوح دسترسی اپلیکیشن‌ها: 


سیستم سندباکسینگ Sandboxing‏ و Cy pte‏ 
سطوح دسترسی اندروید باعث می‌شود که 
اپلیکیشن‌ها نتوانند به صورت PLE‏ وقت در يس 
dine}‏ سیستم قرار گرفته و هر کاری که دلشان 
خواست انجام دهند. متلا اپلیکیشن‌ها نمی‌توانند 
کلیدهای زده شده توسط شما را ذخیره کرده و با 
به اطلاعات محافظت شده دسترسی حاصل کنند. 
اطلاعاتی نظير اطلاعات حساب „Sb‏ شما که توسط 
اپلیکیشن بانکی موجود در دستگاه اندرویدتان مورد 
استفاده قرار می‌گیرد» جزو دسته اطلاعات حفاظت 
شده است. همجنين تمام اپلیکیشن‌های بايد تمامى 
دسترسی‌های مورد نياز خود را به صورت واضح براى 
كاربر تعريف كنند. 


ياسخ به سوال اصلى: آيا اندرويد نيازى به آنتى 
ويروس دارد؟ 


اگر از گوگل يلى برای نصب اپلیکیشن‌های مورد 
تبازتان استفاده می dS‏ امثیت تا حد بالایی تضمین 
خواهد شد. مورد بعدی توجه به سطوح دسترسی 
هر اپلیکیشن در هنكام نصب آن است. برای lie‏ 
یک بازی اندرویدی نیازی به دسترسی به بخش 
بهآن پلیکیشن شک كيد پس اپلیکیشن‌هایی که 
دسترسی‌های غير معقولی را درخواست می‌کنند. در 

„SI‏ موارد بالا را رعایت می‌کنید. نیازی به نصب 
آنتی ویروس ندارید. اما اگر اپلیکیشن‌های خود را از 
سایت‌ها و فروشگاه‌های غير رسمی نصب AS ja‏ 
بهتر است یک آنتی ویروس روی دستگاه خود نصب 
کنید. چون پتانسیل آلوده شدن به بدافزارها بالا می 
رود. did!‏ همه سایت‌ها و فروشگاه‌های غير رسمی 
اندروید نیز ناامن نیست. مثلا نصب اپلیکیشن‌ها 
از فروشگاه Amazon‏ مشکل خاصی ندارد. و با 
نصب اپلیکیشن Swype‏ از وبسایت رسمی خودش. 
اما بهتر است از سایت‌های مشکوک و بی‌نام نشان 
اقدام به نصب اپلیکیشن نکنید. 

اگر قصد دارید که یک GI‏ ویروس روی دستگاه 
خود نصب کنید. آنتی وی روس Avast Mobile‏ 
Security for Android‏ از كزين gle‏ مناسب است 
که علاوه بر قابلیت‌ها فراوان و قدرت تشخیص بالا 
رایگان نيز هست. 


epi 


بدافزارها از LS‏ می‌آیند؟ 


مطالعات آزمایشگاه امنیتی مک آفی نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ 
درصد بدافزارهای اندروید متعلق به خانواده‌ای از بدافزارها به نام Fake‏ 
67 هستند. در واقع بدافزارهای اين خانواده خود را به عنوان 
اپلیکیشن‌های قانونی و بی‌خطر معرفی می‌کنند و همین مورد باعث 
تروجان‌های ویندوزی دارند که با ظاهر یک برنامه بی‌خطر کاربران را 
فريب داده و يس از ورود به سیستم عملیات مخرب خود را آغاز می‌کنند. 
اینگونه اپلیکیشن‌های مخرب ممکن است در صفحات وبی باشند که 
ادعا می‌کنند كه سایت رسمی يا غير رسمی مربوط به آن‌ها هستند و يا 
فروشگاه‌های غير رسمی اندروید. يس هميشه مراقب دریافت و نصب 


اپلیکیشن‌ها از جاهای دیگری غير از گوگل پلی باشید. 


Security 
DEVICE ADMINISTRATION 


Device administrators 


Unknown sources 


Verify apps 


مطلب بالا ترجمه و خلاصه ای بود از اینجا (کلیک کنید) 


> دات دات داو 


LT‏ تلفن اندروید شما نیاز به آنتی ویروس دارد؟ 


با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن دستگاه‌های 
همراه مثل گوشی‌ها و پا تبلت‌ها پای بدافزارها 
به اين دستگاه‌ها نیز باز شده و در اين ميان سهم 
اخبار آلودگی دستگاه‌های مبتنی بر اندروید در 
رسانه‌ها بسیار بیشتر از بقيه سیستم‌عامل‌هاست. 
اين البته می‌تواند به خاطر محبوبیت بیشتر آن هم 
باشد که باعث ترغیب بدافزارنویسان برای هدف 
گرفتن کاربران اين جامعه نرم‌افزاری شده باشد ولی 
bel Jo‏ آزادی‌های بیشتری است که اندروید 
به کاربران خود می‌دهد. مثلا در سیستم عامل 
اندروید می‌توانید از هرجایی اپلیکیشن مورد نظر 
خود را نصب کنید. ولی برای دستگاه‌های مبتنی 
بر 105 مثل sí‏ فول و آی پد. نمی‌توانید همچین 
کاری بکنید و اپلیکیشن‌های مورد نظر خود را بايد 
فقط از فروشگاه اپل دریافت و نصب كنيد. اين 
خود بپرسند که LI‏ دستگاهشان نیاز به GUI‏ ویروس 
دارد؟ 


avast!‏ و 


Scanning apps 


Osmos HD 


اندروید وجود بدافزارها را بررسی می‌کند 


برنامه‌های موجود در فروشگاه Google Play‏ اسکن امنیتی می‌شوند: 
گوگل در فروشگاه اپلیکیشن‌های اندروید که به گوگل پلی مشهور است؛ 
از یک سیستم امنیتی هوشمند به نام Bouncer‏ استفاده می‌کند. اين 
سيستم به صورت خودکار هر اپلیکیشن را که وارد فروشگاه گوگل پلی 
شود. اسکن می‌کند. بررسی‌های سيستم Bouncer‏ به صورت مقایسه‌ای با 
ساير بدافزارها و جاسوس‌آفزارهای شناخته شده انجام می‌شوند. در واقع 
اپلیکیشن‌ها در یک محیط شبیه سازی شده اجرا می‌شوند و رفتارهای 
خود نشان می‌دهد با رفتار اپلیکیشن‌های مخرب مقایسه می‌شود و در 
صورت تشابه زياد اين رفتارهاء یک علامت موسوم به «پرچم قرمز Red)‏ 
«(Flag‏ به آن داده خواهد شد. همچنین اکانت‌های برنامه نویسان بررسی 
بیشتری خواهد شد تا از فعالیت افرادی كه سابقه نوشتن اپلیکیشن‌ها 
مخرب دارند جلوگیری به عمل آید. 


پاکسازی اپلیکیشن‌های مخرب از راه دور 


SI‏ بعد از مدتی یکی از اپلیکیشن‌های موجود در فروشگاه گوگل پلی به عنوان بدافزار شناخته شود و شما هم 
قبلا آن را نصب کرده باشید. گوگل می‌تواند با استفاده از قابلیت Remote Uninstall‏ آن اپلیکیشن را از گوشی يا 
تبلت شما حذف کند. بنابراین نصب اپلیکیشن‌ها از طریق فروشگاه گوگل پلی می‌تواند امنیت شما را تا میزان بسیار 


بالایی افزایش دهد. 


اندروید نسخه ۲/۴ می‌تواند اپلیکیشن‌های نصب شده از جاهای ديكر را اسکن کند: اين هم یکی دیگر از قابلیت‌های 
امنیتی اندروید است که البته در نسخه‌های بالای اين سیستم عامل به کار گرفته شده. یعنی دستگاه‌های مجهز 
به آخرین نسخه‌های اندروید اپلیکیشنهایی که از بیرون فروشگاه گوگل نصب می‌شوند را هم از نظر امنیتی اسکن 


می‌کنند تا مظان باشند که blu‏ هستند. 


: برای دیدن ویدئ و SUS‏ کنید::: 


در دل کوه‌های آتشفش‌انی سهند در جنوب تبریز روستایی بنا شده‌است که تاريخ 
احداث‌اش به پورش مغول‌ها در قرن هفتم هجری بر می‌گردد. مردمان روستاهای 
اطراف برای در امان بردن از هجوم مغول‌ها به دل اين کوه‌ها يناه بردند و يس از 
مدتی با کندن حفره‌هایی در دل كوه توانستند خانه‌هایی بنا كنند. اين روستا بعدها 
به روستای کندوان شهرت یافت. تنها مصالح ساخت اين خانه‌ها تنها سنگ است؛ 
ple Sus‏ که از Lolo‏ گدازه‌های آتشفشانی هستند 

کندوان یکی از سه روستای صخره‌ای Gye‏ است که برخلاف دو dig‏ دیگرش در 
ترکیه و امریکا هنوز زنده و پا برجاست و انسان‌ها در آن زندگی روزمره خود را دارند. 
در نظر اولی که به روستا انداخته می‌شود یک سری مخروطهای نوک تيز دیده می‌شود 
كه در سطوح غير منظم آن‌ها س وراخهایی وجود دارد. اين مخروط‌هاء در كنار هم 
بطور متراکم يا جداجدا ناگهان از دامن کوهی بلند سر برآورده و در سراشیبی تند كوه 
به صورت يله يله بالا رفته‌اند. بلندی اين تپه‌های مخروطی و هرمی شكل بیش از ۶۰ 
متر می‌باشد. تشکیلات جنس طبقات روی آبرفت a‏ واقع شده و رودخانه کندوان 
بيش از ۱۰ متر از آن را حفر کرده و پائین برده است. 

این روستا ۱۷ خانوار دارد که به دامدارۍ و کشاورزی در منظقه ييلاقى سهند 
مشغولند. کشیدن لوله كشحق آب و برق نشان از همزیستی جالب طبيعيت و زندگی 
اين مردمان دارد. 

زیبایی شگفت آور این روستا سب شده است روستا ی کندوان به یکی از مناطق 
توریستی در ناحیه آذربایجان شرقی تبدیل شود و گردشگران بسیاری هر ساله به اين 
روستا سفر می‌کنند. 

جاذبه‌های توریستتی اين روستا آب معدنی ۶ هزارساله کندوان است که برای درمان 
بیماری‌های کلیوی استفاده می‌شود. هتل لاله نيز یکی دیگر از جاذبه‌های اين روستا 
است که سومين هتل صخرداى در جهان است. „U‏ خانه‌ها و حمامها 9 آسیاب‌های 
اين شهر جزو آثار دیدنی اين روستاهستند که مردم اين روستا سعی دارند به بهترین 
شکلی آن‌ها زا حفاظت کرده و سعی می‌کنند Gling)‏ زیبای خود را به دیگران معرفی 


دستگاه‌هایی که به طور 
اختصاصی برای خواندن کتاب 
ساخته می‌شوند Kindle Jc)‏ 
يا (Nook‏ فناوری است که در 
صفحه نمايش اين دستگاه‌های 
کتابخوان (E-readers)‏ به کار 


می‌رود. 


فن‌آوری «جوهر 
الکترونیکی» يا همان E-Ink‏ 

تجربه خواندن GUS‏ های 

که با جوهر الکترونیکی به 

مايش درمی‌آیند بسیار شبیه 

به خواندن کتاب plo‏ است 

که روی کاغذ جاب lows‏ 

يعنى صرف نظر از اينكه برای جه مدتی 

قصد مطالعه داشته باشید. هیچ فشار 


اضافهاى به جشم وارد نمى شود. 


طول عمر باترى 
طول عمر باترى به تنهايى دليلى كافى 
است براى استفاده از كتابخوانها 
به جاى تبلت. 
کتاب‌خوان هایی 
slo‏ نوک يا کیندل» 
با یک بار شارژ و اگر 
از آن برای ارتباط 
اينترتتى استفاده 
نکنید. نزديك به 
دوماه شارژ خواهند 
داشت. تبلت‌ها اما 
شارژ را كمتر نگه 
می دارند و در 
بهترین حالت» يس 
از ۱۰ ساعت نیاز به 


شارژ دارند. 


صفحه مایش 

تقریبا همه لبتابها و تبلت ها از 
فناوری «نور يس زمینه» برای صفحه 
مايش خود استفاده می‌کنند که منجر 
به همان فشاری روی چشمان می‌شود 
که برای SI lie‏ در طول روز يشت ميز 
کامپیوتر دفتر خود بنشینید و چشمانتان 
را با مانیتور بدوزید. 

تفاوت کلیدی بين تبلت‌ها و 


روی تختخواب خود 
دراز کشیده‌اید و در حال 
مطالعه کتابی روی تبلت 
خود Jia)‏ آی پد) هستید. 
تنها هدفتان اين است 
که برسید به فصل‌های بعدی 
CLS‏ الکترونیکی خود ولی 
با خواندن هر جمله احساس 
می‌کنید چشمانتان سنگین‌تر 
و سنگین‌تر می‌شود تا اينكه 
CLS‏ خود را كنار می‌گذارید و 
برای ده بيست 455 چشمانتان 
را می‌بندید. بلافاصله احساس 
خستگی چشمانتان برطرف 
می‌شود ولی چرا؟ LT‏ احساس 
خوا بآلودگی داشتید؟ علت فشار غير 
طبیعی که به چشمانتان وارد می‌شود 
در دستگاهی نهفته است که از آن برای 
خواندن استفاده GUS‏ استفاده می‌کنید! 
شما احتمالا دستگاهی دارید که برای 
کا ارت مار امب ادروت 
آن نرم‌افزارهای مختلف نصب می WS‏ 
ets‏ می‌بینید 9 
به موسيقى كوش 
مىكنيد و با آن به 
كلى از امور روزانه 
خود رسيدكى 
م ىكنيد. ولى اگر 
تصور مىكنيد که 
دستكاه مناسبى 
براى خواندن كتاب 
هم هست دامه 
مطلب را بخوانید 
که به چه دلایلی 
اینطور نیست: 


eh 


برای اونایی که دلشون عشق و عاشقی می‌خواد: 
آپار تمان (the apartment)‏ 
هیچی مثل یک فيلم عاشقانه قدیمی نمىشه و کی هست که 
عاشق تيب خانوم‌های دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی نباشه؟ آپارمان 
شاهکار بیلی وایلدر به عاشقانه کوچک با احساسات واقعی ست 
و دید منتقدانه‌ای به اوضاع اجتماعی زمان خودش دارد. جک 


۰ 
ef 29, 3 
3 


هر روز میلیون‌ها انسان در جستجوی جوابی برای سوالاتی همچون چی كوش کنم؟ چی ببینم؟ چی 


و با غمش ناراحت. اگه حتی اين فیلم را دیدید مطمئنم با دوباره 
دیدنش به اندازه دفعه اول لذت خواهید برد. 


بخونم؟ وقت خود را تلف می‌کنند و در اکثر اوقات به پاسخی درخور می‌رسند ولی شما خوانندگان 
عزیز اين مجله لازم نیست كه نگران باشید چون ما وقت خود را برای شما تلف کرده‌ايم و به اين 


سوالات مهم پاسخ داده‌ایم. 


برای اونایی که فقط می‌خوان بخندند: 
باكره ۴۰ ساله (the 40 year-old virgin)‏ 
GF‏ كوش کنیم؟ یک کمدی عالی برای بزرگسالان و فیلمی كه باعث شهرت جهانی استیو کارل 
شد. اين فیلم اثر جود آپاتوو است و علاوه بر اينكه توانست Sy‏ موفقیت 
ملکه مرده (the queen is dead)‏ 
اگر شما آلترنیتیو راک دوست دارید و می‌خواهید یک 
آلبوم خاص كوش كنيد يس آلبوم ملکه مرده the queen is)‏ 
0 اثر گروه مستقل اسمیفز (smiths)‏ می‌تواند انتخاب 
خیلی خوبی برای شما باشد. اين آلبوم سال ۱۹۸۶ میلادی 
منتشر شد و آنقدر خوب بود که مجله موسیقی سلنت به 
عنوان یکی از بهترین آلبوم‌های همان سال انتخابش کرد و 
در رابطه با اين اثر نوشت: «شايد ما هرگز آلبومی به اين 
خوبی در سبك ایندی راک را دیگر نشنویم. » 


Y = Steve Carell 


تجاری باشد موفق به جذب منتقدین هم شد؛ تا آنجایی که راجر ایبرت منتقد e‏ 
Year-Old‏ 40 


معروف به فیلم سه ستاره و نیم از چهار ستاره ممکن را lo‏ فیلم آنقدر خنده 
دار است که دلتون می‌خواهد کاشکی خدا دو دهن به شما داده بود تا سير Virgin‏ 


Better Late Than Neve سير مى خنديديد.‎ 


چی بازى كنيم؟ 


شرم آور Ly)‏ بیلیاقت) يا همجين جيزهايى 
(dishonored)‏ 


زندگی در پیش رو 
کتاب‌های زیادی از زبان پسر‌های 
نوجوان نوشته شده است ولی اين شاهکار 
رومنكارى در ميان آن‌ها می‌درخشد. در 


Gale LI‏ خنجر زدن به مردم از يشت هستید؟ 
LI‏ دوست دارید به Gye‏ مسافرت كنيد که 
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خلاصه داستان آمده: داستان زندگی پسری 


مردم ثروتمند فقرا را با غول‌های vial‏ بزرگ 
می‌ کشند؟ يس اين بازی برای شماست. بازی 
دو ماه قبل به بازار عرضه شد و از اون موقع 
توانست طرفدارهای پر و پا قرصی برای خودش 


DISHONORED‏ جور کند. علاوه بر جوایز متعددی که اين بازی 


برده» در ليست برترین بازیهای سال ۲۰۱۲ خیلی 
از منتقدها هم قرار گرفته است. يس حتی اكه تا 
قبل از این طرفدار GLAS‏ افراد با جادو و چاقو 

نبودید فکر نكنم بتوانید در phy‏ اين GIL‏ شرم 
آور اما عالی مقاومت كنيد. 


یه 


س 


چهارده ساله است به نام «محمد» که 
مومو خوانده می‌شود. مادر مومو فاحشه 
بوده. و فاحشهها در فرانسه حق پرورش 
فرزند خويش را gage ayi‏ نزد «مادام 
رزا» زندكى م ىكند... 
فكر كنم همين خلاصه كوتاه بتونه 
هر كتابخوانى را به خودش جذب كند. 
رومنكارى موفق شد در سال ۱۹۸۶ به 
خاطر اين كتاب جايزه كنكور را براى بار 
دوم از آن خودش كند. 


براى اونايى كه دلشون هيجان مىخواد: 
يايان شیفت (end of watch)‏ 
سال ۲۰۱۲ از نظر فیلم سال كم هیجانی بود ولی اين 
فیلم در ميان فیلم‌های امسال یک استثناست و شما را 
)69 صندلی هاتون خشک می‌کند. در کارنامه کارگردان» 
نویسندگی فیلم‌هایی همچون پادشاهان خیابان و روز 
تمرين دیده می‌شود يس می‌توانید مطمتن باشید که اين 
کارگردان كارش را بلد است. اين فیلم در مدت نمايش در 
سینماها هم مورد استقبال تماشاگران قرار گرفته. هم مورد 
استقبال منتقدین. پس اگر دنبال یک فیلم پلیسی خوب 
هستید اين فیلم را از دست ندهید. 


